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فاطمه اسكندرزاده
آموزگار پایه ي چهارم مدرسه ي استاد عظیم 
منطقه ي 12 تهران

کلاس های ابتدايی اگر خشک و خاکستری نباشند، معمولًا انباشته از رنگ ها و کاردستی ها و آويزهای 
رنگی اند. مسئله اين است که کلاس ها رنگ دارند، اما هيچ بويی ندارند. بو يکی از حواسی است که به طور 
مستقيم با حافظه ي افراد مرتبط است. شايد انسان چهره ي مادربزرگش را فراموش کند، اما هيچ گاه 

بوی قورمه سبزی از يادش نمی رود و با حس آن به سرعت ياد مادربزرگش می افتد!
ما ســعی کرديم کمی گردوخاک راه بيندازيم و با کاشــت سبزی های معطر کاری کنيم فضای 
کلاســمان نفس کشيدن را برای دانش آموزان به امری لذت بخش و خاطره انگيز تبديل کند. اين 
گزارش درباره ي کلاس سبز ما در »دبستان شهيد استاد عظيم« تهران است.فعاليت سخت،پرهزينه 

و زمان بری نبود،شما هم می توانيد سبز باشيد.

آن قدر پاي كارت بمان 
 تازير پايت 
ريحان سبز شود!

گزارش
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اهداف کلاس سبز
برای داشتن کلاسي سبز از ته قلب بايد 

به موارد زير اعتقاد داشت:
1. حضور موجــودي زنده در کنار 

دانش آموزان
يکــی از موضوعاتــي کــه در زندگی 
شهری به شــدت از آن فاصله گرفته ايم، 
محيط زيســت  از  دانش آمــوزان  دوری 
و حيات وحش اســت. بچه هــای ما قد 
کشــيدن موجود زنده را جلوی چشــم 
خود نمی بينند.منتظر جوانه زدن گياهي 
نيســتند و نگران درختی که برگش زرد 
شده است نمی شــوند. يکی از مهم ترين 
تصميمات من ايــن بود كه دانش آموزانم 
را با موجودي زنده مواجه کنم. زمانی که 
شاهی ها در فاصله ي ساعت يک صبح تا 
ظهر قد کشيدند، هيجان بچه ها به قدری 
زياد بود که خود من نيز واقعاً هيجان زده 
شــدم! اگرچه ممکن است تصور اوليه ي 
معلمان اين باشد که حضور موجودي زنده 
در کلاس تمرکز دانش آموزان را می گيرد، 
اما تجربه به ما ثابت کــرد، آن ها پس از 
مدتي گياه را به عنــوان عضوی از کلاس 
می پذيرند و قبول می کنند گياه هم مثل 
خودشان گاهی سبز و گاهی خسته باشد.

احســاس  آوردن  وجــود  به   .2
مسئولیت پذیری

معلمان مدام در گوش بچه ها می خوانند 
بايد مسئوليت پذير باشــند، اما دانش آموز 
پيش از قبول مســئوليت، در قدم اول بايد 
آن را دوســت داشته باشد. ما سعی کرديم 
با انتخاب گلدان های کاملًا مشابه و بذرهای 
مشابه در هر نوبت،حس رقابت را بين بچه ها 
از بين ببريم و اجازه دهيم همه برای حفظ 
تمام گلدان هايی که خودشان کاشته بودند 
تلاش کنند. برای تحقق اين هدف نيز هرروز 
دو نفــر از دانش آموزان مســئول گلدان ها 
می شدند و مسئوليت آبياری، جابه جا کردن 
گلدان ها براساس سردی و گرمی هوا و نور 

به عهده ي خودشان می افتاد.
جبران  برای  گذاشــتن  زمان   .3

اشتباهات هر دانش آموز
مدرســه ادعای آموزش همگانی را دارد، 
اما در پروسه ي يادگيری هيچ جايی برای 

جبران اشــتباهات دانش آموز نمی گذارد.
به هرحال همه ی ما اشــتباه هايي کرده ايم 
و از آن ها درس هايــي گرفته ايم. من برای 
اجــرای طرح کلاس ســبز، بــا اينکه 30 
دانش آموز داشتم، 15 گلدان گرفتم. سه ماه 
اول تمام سبزی ها خراب شدند. دليلش اين 
بود که دانش آموزان شروع می کردند به الک 
کردن خاک گلدان ها،کوبيدنشان گاهي هم 
درگير جدل های بين خودشان می شدند و 
کسی به راهنمايی های من گوش نمی کرد. 
تازه بعد از ســه ماه وقتی گياهان گلدان ها 
درنيامدند، بچه ها کم کم رغبت نشان دادند 

به اينکه حالا چه کار کنيم؟
4. دریافت پاداش از عملکرد خود 

دانش آموزان
من به چنــد دليل بــرای گلدان ها بذر 
ســبزی را انتخاب کردم، اما يکی از دلايل 
اصلی و مهم، زودبازده بودن ســبزی کاری 
است. بچه ها کاربرگ و نقاشی برای منطقه 
و اداره می فرستند، اما جوابی به دستشان 
نمی رسد. ما در پايان هر نوبت سبزی کاری 

جشن نان و پنير و ســبزی راه می اندازيم 
و يک زنگ تفريح باهم از ســبزی هايی که 
خود بچه ها کاشته اند، مي خوريم.  اين طوری 

لذت سبزی خوردن هم بيشتر می شود!
5. ماندگار کردن عطر و بوی هر کلاس

علوم درس می دهيم و بوی ريحان فضا 
را پرکرده است. می رسيم به رياضی، عطر 

نعنا می آيد.
من چندين سال کوه نورد بودم. طبيعت 
واقعاً عشــق و علاقهی من اســت. حتی 
همين حالا هم تمام تراس خانه ام پر از رز 
و ياس و انارهای زينتی است. دلم نمی آمد 
بچه ها از مفهوم طبيعت دور باشند. ما برای 
اين کار هزينه ي خاصی نکرديم. شهرداری 
گلدان و خاک می دهد، بچه ها با خودشان 
بيلچــه می آورند و من هم بذر می برم. اما 
همين کارهای به ظاهر ساده باعث می شود 
ده سال بعد، زمانی که دانشجو وسط حل 
انتگرال سه گانه به ضرب دورقمی می رسد، 
ياد اين كلاس و عطر نعنا در مشــامش 

بپيچد. برای من همين هم کافی است.


